[image: ]درس خارج فقه		عنوان اصلی: فقه صـلاة			      تاریخ جلسه:  04/07/1405
استاد اعرافی		عنوان فرعی: صلاة الجماعة		      شماره جلسه: 05
فهرست
موضوع: فقه صلاة الجماعة	2
پیشگفتار	2
مدارج و مراتب عبادات	2
نیت	2
اقسام عبادت از منظر روایات	3
طایفه اول	3
طایفه دوم	4
طایفه سوم	4
بررسی چند نکته	6
نکته اول	6
مرتبه سوم؛ شکر	7
مرتبه چهارم	7
مرتبه پنجم	8
نکته اول	9
نکته دوم	9
نکته سوم	9
نکته چهارم	10

[bookmark: _Toc104319337][bookmark: _Toc54776605][bookmark: _Toc53208543][bookmark: _Toc129775019]

[bookmark: _Toc241333289]موضوع: فقه/ صلاة الجماعة/
[bookmark: _Toc241333290]پیشگفتار
مبحث ششمی که در این عناصر پایه و آن نگاه مجموعی به عبادات مطرح بود، موضوع ظهر و بطن و یا به عبارت دیگر مدارج و مراتب عبادت بود. این یک اصل پایه در منظومه فکری اسلام نسبت به عبادات است 
و این اصل همان‌طور که اشاره شد، اشاره به این دارد که عبادات چه در شکل و چه در باطن و عمق، دارای مدارج و مراتب است و به نوعی یک سیر تدریجی در اعماق عبادت تصویر شده است. این یک امر مهمی است که یک واقعیت نفس الامری دارد، هم اینکه این واقعیت نفس الامری یک نتیجه اخلاقی و خودسازی و تربیتی و امثال اینها دارد. 
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اینجا به نکات متعددی در مقدمات بحث ششم پرداختیم، تا اینجا رسیدیم که گرچه در ظاهر هم ما مدارج و مراتب می‌توان برای عبادات تصویر بکنیم، از نظر قرائت، تجوید، شکل و ظاهر و امثال اینها. 
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اما اصل مراتب و مدارج مربوط به آن روح عبادت و آن تذلل درونی و تعلق درونی است یا به عبارت دیگر اصل مراتب به آن نیت برمی‌گردد. 
در باب نیت که روح عبادت است، هم مباحث و مسائل فراوانی را ملاحظه کردید که وجود دارد از جمله اگر بحارالانوار جلد هفتاد، کتاب ایمان و کفر، در آنجا یک بابی است به نام باب النیه، یکی دو باب قبل از آن و یکی دو باب بعد از آن چند باب در آنجا مرحوم علامه مطرح کرده‌اند در حوزه مباحث نیات و امور قلبی عبادات، خیلی مباحث جامع و ارزشمندی است. نقل‌های خوبی دارد، تبیین‌های خوبی خود ایشان دارند و ده‌ها صفحه در آنجا در حوزه نیت و مسائل مربوط به آن، ایشان ورود کرده‌اند، هم خودشان مطالب مهمی را بیان کرده‌اند و هم نسبتاً روایات را خوب جمع کردند و تبیین کردند و هم کلمات زیادی از اعلام و بزرگان از جمله مرحوم شهید ثانی مثلاً نقل کرده‌اند که جای مطالعه دارد، مجموعه چندین صفحه‌ای ارزشمند در آنجا است. 
از میان همه آنچه در مباحث نیت گفته شده است، یک بحث مشهوری است که کم و بیش در فقه هم مطرح شده است، روایات متعدد هم دارد و در بعضی از ابعاد آن اختلاف فقهی جدی یا نسبتاً جدی پیدا شده است. 
این است که مراتب عبادت از منظر نیت یا از لحاظ سائق درونی، انگیزه درونی در روایات و در کلمات اعلام مطرح شده است که یکی از زوایای آن چیزی است که من در جاهای مختلف در سخنرانی‌ها و خطبه‌های نمازجمعه چند جلسه راجع به آن صحبت کردم ولی یک نکات دقیق‌تری دارد که در یادداشت‌های آن زمان من هم هست، آن‌ها را با دقت بیشتری غیر از این بحث‌های عمومی اینجا عرض خواهم کرد. 
باز عرض مدارج و مراتب یک واقعیت بسیار مهم در عبادات و به خصوص آن عبادات نوع اول است، چون ما عبادات به معنای خاص را هم به دو گروه تقسیم کردیم؛ گروه نماز و حج و گروه مثل خمس و جهاد و زکات
به خصوص در آن نوع اول از عبادات به معنای خاص که به آن عبادات بالمعنی الاخص می‌گوییم این مدارج و مراتب یک واقعیت مهم است و از ابعاد مختلف می‌شود این مدارج را می‌شود مطرح کرد ولی مهم‌ترین آن نیت یا انگیزه عمل هست. 
همان‌طور که علامه مجلسی دارد اصل اینکه نیة المؤمن خیر من عمله یا انما الاعمال بالنیات، نیت در همه اعمال اختیاری هست، مقصود اینجا نیت خاص است، نیت قربی است، آنچه در این روایات مراد است، نیت قربی است، این یک اصطلاح در روایات شده است و الا نیت در هر عمل اختیاری هست. 
این نیت خاصه‌ای که در عبادات روح عبادت هست از نظر مراتب نگاه‌های مختلف می‌شود به آن داشت، ولی یکی از آن نگاه‌ها که خیلی نگاه پایه و مهم است این است که عبادت را برای انجام غرضی انجام می‌دهد، غیر از دنیایی این مدارج دارد. 
اگر غرض دنیوی باشد، ریا و مبطل عمل می‌شود و غیر قربی. 
اما اگر نیت اخروی شد (اینجا نکات مهمی در خود فقه هم مطرح شده است) آنجا است که عبادت می‌شود. 
در اینجا از میان این مباحث، این مبحث که در هفت هشت ده روایت به طور نسبتاً صریح و در روایات متعدد با اشارات و کنایات مطرح شده است و یک زوایای فقهی هم دارد که الان روی آن بحث نمی‌کنیم ولی اشاره‌ای به اصل مبحث می‌کنیم. 
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این تقسیم همان تقسیم رغبت و رهبت و شکر و محبت و معرفت است، اینکه با سائق درونی، با چه انگیزه‌ای وارد انجام این عمل و تذلل می‌شود و ابراز این تذلل می‌شود از منظر روایات، انحاء و اقسامی دارد و مدارج هم هست، انحاء و اقسام عرضی نیست، همان مدارج و مراتبی است که می‌گوییم در عبادات وجود دارد. 
در اینجا اگر به روایات مراجعه بکنیم چند طایفه روایات می‌بینیم؛ 
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یک طایفه روایات که معمولاً هم اینها تقسیم سه‌گانه در مدارج و مراتب آورده‌اند؛ یک طایفه روایاتی است که می‌گوید عبادت یا برای فرار از جهنم و عذاب الهی است، عبادة العبید
یا برای کسب بهشت و آن نعم اخروی است؛ این عبادت التجار
یا این است که از این بالاتر است، برای شکر خداست، افلا اکون عبدا شکورا که در بعضی از کلمات آمده است. 
این در نهج‌البلاغه در حکمت ۲۱۴ است که «إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْکَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ، وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْعَبِیدِ، وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُکْراً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ»[footnoteRef:1]. این تعبیری است که در نهج‌البلاغه آمده است و در جاهای دیگر هم هست [1:  نهج البلاغه، صبحي صالح، ج1، ص510، حکمت 238.] 

اینجا رغبت و رهبت و شکر دارد، این سه مفهوم آمده است، اینکه می‌گوید «تِلْکَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ»، این عبادت آزادگان است در واقع می‌خواهد بگوید این مراتب دارد. 
در بعضی از طوایف رهبت اول آمده است بعد رغبت و بعد شکر که شاید این جورتر است، رهبت از سر ترس از عذابی کاری انجام می‌دهد، رغبت بالاتر است غیر از رهایی از عذاب یک شوقی به نعم و تنعمات دیگر پیدا می‌کند تا به شکر می‌رسد. 
گاهی آن یک و دو جابجا است که اینجا البته اول رغبت است و بعد رهبت است و بعد شکر است. 
این یک طایفه که در چند جا آمده است از امام باقر علیه‌السلام در بحار آمده است که «إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُکْراً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ». 
این یک طایفه است که سه ضلعی و سه رتبه‌ای مطرح شده است؛ رهبت و رغبت و شکر. به عنوان آن سائق‌ها و انگیزه‌های درونی محرک به سمت عمل که همه‌اش معطوف به خدا و آخرت است از دنیا و قصدهای دنیوی رها شده است. 
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در طایفه دیگری همین سه ضلعی مطرح شده است اما سه ضلعی که یک و دو آن شبیه این طایفه است رهبت و رغبت است اما آن ضلع سوم چیز دیگری است این در خصال و امالی و علل آمده است، سند به یونس بن ظبیان می‌رسد، از امام صادق علیه‌السلام، اینجا این‌طور است؛ این طایفه دوم است که سه رتبه‌ای است اما با یک تغیری در سومی؛ 
«إِنَّ اَلنَّاسَ یَعْبُدُونَ اَللَّهَ تَعَالَی عَلَی ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ فَطَبَقَةٌ یَعْبُدُونَهُ رَغْبَةً فِی ثَوَابِهِ فَتِلْکَ عِبَادَةُ اَلْحُرَصَاءِ وَ هُوَ اَلطَّمَعُ»[footnoteRef:2] کمی تعابیرش با آن روایت دیگر فرق می‌کند [2:  علل الشرائع، الشيخ الصدوق، ج1، ص12.] 

«وَ آخَرُونَ یَعْبُدُونَهُ فَرَقاً مِنَ اَلنَّارِ فَتِلْکَ عِبَادَةُ اَلْعَبِیدِ وَ هِیَ اَلرَّهْبَةُ»، فرار از نار، اینجا امام می‌فرماید؛ (کلی قضیه حقیقیه نمی‌فرماید، به شکل قضیه خارجیه و شخصیه خودشان می‌گویند ولی اشاره به آن قسم عام دارند)؛ «وَ لَکِنِّی أَعْبُدُهُ حُبّاً لَهُ فَتِلْکَ عِبَادَةُ اَلْکِرَامِ» اینجا حب مطرح شد. این طایفه دوم است
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طایفه سومی هم هست که در آن مفهوم دیگری وجود دارد نسبت به سومی، چون در اولی و دومی همه این ده پانزده روایتی که اینجا نوشته‌ام، در این طایفه سوم نسبت به این مرتبه سوم که غیر از رغبت و رهبت است، این‌جور چیزی آمده است، (شاید این سندش تام نباشد، از امیرالمؤمنین علیه‌السلام نقل شده است که) «مَا عَبَدْتُکَ خَوْفاً مِنْ نَارِکَ وَ لاَ طَمَعاً فِی جَنَّتِکَ لَکِنْ وَجَدْتُکَ أَهْلاً لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُک»[footnoteRef:3] اینجا بحث نه شکر است و نه حب است بلکه تعبیری که به کار رفته است، اهلا للعباده، تو را اهل و شایسته عبادت دیدم و عبادت کردم.  [3:  الوافي، الفيض الكاشاني، ج4، ص361.] 

این سه طایفه‌ای است که در اینجا وجود دارد البته طوایف دیگری هم وجود دارد که این قسم سوم را فقط نقل کرده است، مثلاً شکر دارد، یا حب دارد. 
این سه طایفه‌ای است که اینجا وجود دارد که اینجا در واقع ما چند مفهوم کلیدی در این مراتب و سوائق درونی عبادت از این روایات پیدا می‌کنیم. 
۱- رغبت
۲- رهبت
۳- شکر
۴- حب
۵- اهل
این پنج مفهوم پیدا می‌شود و البته ما نسبت به حب و اهلیت وقتی به روایات مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در جاهای مختلف آمده است اینها حداقل از مفاهیمی است که لازم نیست خصوص این روایت اعتبار داشته باشد، چیزهای روشنی است که جاهای مختلف آمده است؛ مثلاً در همان دعای ابوحمزه؛ «لَئِنْ أَدْخَلْتَنِی النَّارَ لَأُخْبِرَنَّ أَهْلَ النَّار بِحُبِّی لَکَ» این شوخی نیست، می‌گوید «وَ لَئِنْ أَدْخَلْتَنِی النَّارَ لَأُخْبِرَنَّ أَهْلَ النَّار بِحُبِّی لَکَ» باز هم اعلام می‌کنم که تو را دوست دارم، «صَبَرْتُ عَلَی عَذابِکَ، فَکَیْفَ أَصْبِرُ عَلَی فِرَاقِکَ» و از این قبیل مفاهیمی که در روایات متعدد آمده است. 
حالا اینها سند تامی ندارد ولی در روایتی آمده است از پیامبر؛ فی ما خاطبه الله لیلة الاسراء، توصیف می‌کند در باب توصیف زاهدین، «أَعْطَوُا الْمَجْهُودَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَا مِنْ خَوْفِ نَارٍ وَ لَا مِنْ شَوْقِ جَنَّةٍ وَ لَكِنْ يَنْظُرُونَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ فَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَهْلٌ لِلْعِبَادَةِ»[footnoteRef:4].  [4:  إرشاد القلوب، الديلمي، حسن بن محمد، ج1، ص377.] 

یا در جایی دیگری آن تعبیری که نهج‌البلاغه و مواضع دیگری وارد شده است که سؤال کردند کیف تعبد ما لا تری؟ حضرت فرمود کیف لا اری؟ اعبد الله کانی اراه، یا اُعبد الله کانک تراه که در روایات دیگری از این قبیل هم هست. 
یا این مراتب بالاتر در روایات دیگری از این قبیل هست که «مَنْ شُغِلَ بِذِکْرِی عَنْ مَسْأَلَتِی أَعْطَیْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِی مَنْ سَأَلَنِی»[footnoteRef:5] یک کسی درخواستی دارد، از همین درخواست‌های معنوی، ولی وارد ذکر شد و غرق در ذکر شد، می‌گوید این مقام ذکر از آن دعا و مسئلت بالاتر است، أَعْطَیْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِی مَنْ سَأَلَنِی [5:  المحاسن، البرقي، ابو جعفر، ج1، ص39.] 

روایت قبلی عن محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن عمیر عن هشام بن سالم است. 
روایت دیگری دارد ان العبد (این از مسائل مهم در روایات معتبر و متعدد آمده است) «إِنَّ اَلْعَبْدَ لَتَکُونُ لَهُ اَلْحَاجَةُ إِلَی اَللَّهِ تَعَالَی فَیَبْدَأُ بِالثَّنَاءِ عَلَی اَللَّهِ تَعَالَی وَ الصَّلَاةَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ حَتَّی یَنْسَی حَاجَتَهُ فَیَقْضِیهَا اَللَّهُ لَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْأَلَهُ إِیَّاهَا»[footnoteRef:6]. [6:  الوافي، الفيض الكاشاني، ج9، ص1507.] 

یا این از امام حسن عسکری علیه‌السلام است «مَنْ شَغَلَتْهُ عِبَادَةُ اَللَّهِ عَنْ مَسْأَلَتِهِ أَعْطَاهُ اَللَّهُ أَفْضَلَ مَا یُعْطِی اَلسَّائِلِینَ»[footnoteRef:7] [7:  بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث، العلامة المجلسي، ج68، ص184.] 

یا از این قبیل که اینها همه طوایف دیگری از روایات است که به درجاتی از عبادت و ذکر، چه در واجبات، نماز و امثال اینها، چه در مستحبات، یا مفاهیم مطلق مثل این ذکر که بر همه صادق هست، اشاره می‌کند فراتر از اینکه برای بهشت است یا جهنم است. فراتر، تعابیر متعدد بود. 
این تصویری از این مسئله است، یعنی مسئله‌ای است که به طور مستقیم حدود ده روایت در منابع خاصه است احتمالاً در منابع عامه هم این تقسیم وجود دارد، اینجا نوشته‌ام لااقل از شش معصوم این تقسیمات نقل شده است. 
اضافه بکنیم به آن طوایف دیگری که جدا جدا حب را بالا برده است، معرفت را ذکر کرده است به طور مستقل، نه به شکل تقسیم چند ضلعی و چند رتبه‌ای، شاید بیش از استفاضه هم بشود و بین اینها روایات معتبری هم وجود دارد. 
در اینجا این طرح مسئله و مدارج از این زاویه بود که انجام شد. 
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چند نکته در ذیل اینها عرض می‌کنم
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اینکه حتماً ما این چهار یا پنج رتبه و قسم را می‌توانیم تصویر بکنیم، وقتی اینها را جمع بکنیم، دو نوع آن واضع است؛ 
نوع اول و رتبه اول همان رهبت است از سر خوف و ترس از عذاب الهی اقدام به انجام عبادات، انجام می‌دهد که البته این در واجبات است. 
مرتبه دیگر این است که از سر رغبت و شوق به ثواب و آن نِعَم اخروی اقدام می‌کند. این مرتبه دیگر است، این مرتبه اختصاص به واجبان ندارد، در مستحبات هم هست، غالباً در مستحبات این‌طور است، چون آنجا خوف از عذابی وجود ندارد. 
این دو مرتبه واضح است با این تفاوتی که دارد، این دو مرتبه هیچ بحثی در آن نیست. از نظر فقها یک بحث خیلی جدی مطرح شده است و قلیل از آقایان قائل بودند که این عبادات باطل است، چون ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ﴾[footnoteRef:8]، اخلاص که خلوص در نیت باشد تفسیر شده است به گونه‌ای که اینها را نمی‌گیرد، چون اینها برای خدا نیست، برای خودش است، برای ثواب یا فرار از عقابی است. این مسئله‌ای بوده است که در بین فقها و کمی و به شکل نادر در این شبهه داشته‌اند. ولی اکثریت قاطع می‌گویند این اشکال ندارد.  [8:  - سوره بینه، آیه ۵] 

اینها که می‌گویند اشکال ندارد الان بحث ما این نیست، فقط دارم گزارشی از این پرونده می‌دهم، کسانی که می‌گویند اشکال ندارد یکی از این دو تقریر را دارند؛ 
۱- می‌گویند اینها عمل خالص است، توجیه می‌کنند عمل برای فرار از عقاب‌ یا تحصیل ثواب اخروی، عمل خالص است
۲- یک بیان این است که خالص به آن معنا نیست ولی در اینجا آن مخلصینی که در آیه آمده است و شواهد و قرائنی دیگری که هست ما را به سمت آن سوق می‌دهد که اخلاص آن مفهوم حقیقی محض را ندارد، یک معنای عرفی‌تر و موسع دارد. 
این دو تقریر دارد که تفصیل آن در جای خود یک وقت در نیت بحث کنیم اینها را باید با دقت بالاتری هم بررسی کرد. 
تقریباً قاطبه آقایان، اکثریت آقایان می‌فرمایند با قطع نظر از این تحلیل‌ها، واقعیت خارجی این است که اکثریت مسلمانان، در خود زمان پیغمبر هم از روی رهبت و رغبت، اعمال را انجام می‌دادند، با قطع نظر از اینکه ما چگونه این مخلصین را تعریف بکنیم یا این دو سائق درونی را تحلیل بکنیم. واقعیت خارجی آن که در سیره خارجی محقق شده است، واقعیت خارجی این است. 
شواهد نقلی هم برای آن ذکر می‌کنند. 
از این دو سه تا راه، غالب آقایان صید می‌کنند و می‌گویند اینها درست است. 
این دو مرتبه است و بحث فقهی دارد و از آن می‌گذریم. 
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تعبیر من این‌جوری است که گاهی عرض می‌کنم؛ در رهبت و رغبت، آدم خود را می‌بیند و آینده خود را، در شکر باز خود را می‌بیند، منتهی خود را و آنچه خدا به او داده است یا در حال اعطا هست، می‌گوید این‌ها را خدا داده است و قاعده شکر منعم، حسن شکر منعم می‌گوید تذلل بکن. باز خود مطرح است. این در شکر مطرح است که در روایات متعدد آمده است در طایفه اول هم تعبیر شکر بود. 
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آن است که از خود بیرون می‌آید، در سه قسم قبلی خود است، خود نسبت به آینده یا نسبت به آنچه در گذشته و الان از خداوند دریافت می‌کند و شکر بگذارد ولی در عین حال خود را می‌بیند. 
چهارم آن است که در روایات دیگری آمده است و تعابیر متعدد داشت و بعضی روایات آن هم معتبر است، حباً است، علاقه است، عشق است و به قرینه اینکه این را مقابل آن قبلی‌ها قرار داده‌اند دیگر این نه شوق یا عشق یا حب است، مطلق نیست یعنی رهایی از جهنم، حب به معنای مطلق نیست، حب است که در مرتبه چهارم به آن اشاره می‌کنیم، این حب خاص است، یعنی حب در هر اقدامی که انجام می‌دهید حب است، انسان دوست می‌دارد، شوق پیدا می‌کند و اقدام می‌کند. در مبادی فعل ارادی شوق است، همان حب است. 
این معنا در اینجا مراد نیست، بلکه معنای خاص از حب مراد است، قسیم آن سه تا قبل. 
حب دو معنا دارد؛ یک معنای عامی دارد که در همه افعال اختیاری وجود دارد چون از مبادی فعل اختیاری است، آن هم که برای رهایی از جهنم عبادت واجب یا مستحب انجام می‌دهد یک چیزی را دوست داشته است و انتخاب کرده است و دنبال آن می‌رود. آن هم که برای تحصیل بهشت تلاش می‌کند آنجا هم فعل اختیاری او مسبوق به شوق است یا شوق اکید که همان حب است 
این یک معنا است که این اینجا مراد نیست چون قسیم و مقابل آن‌ها است. 
اینجا حب یعنی حبی غیر از رهبت و رغبت و حتی شکر. این همان ارزش بالاتری است که در این چهارمی است، یعنی اینجا حب خاص است، جلال و جمال خدا می‌بیند، اسماء و صفات الهی را می‌بیند و آن‌ها برای او یک جاذبه‌ای به سمت آن کانون درست می‌کند. 
در این چهارم اگر بخواهیم حب خاص را به عنوان مرتبه چهارم بفهمیم باید فرض بگیریم (و لیس فرض المحال بمحال) این شخصی که این عظمت و اسماء و صفات را می‌بیند، مواجه با یک کمال مطلقی است و جلال و جمال مطلقی است که اصلاً مخلوق او نیست. معاذالله بهشت و جهنمی هم در کار نیست. اصلاً آن او مخلوق او نیست که شکر آنجا مصداق پیدا بکند بهشت و جهنمی هم نیست که رهبت و رغبت پیدا بکند، فقط یک وجود نورانی تمام و کمال است، آدم مقابل آن تذلل دارد، دوست دارد، این عظمت این شکوه، این جلال، این جمال، در انسان ابتهاج ایجاد می‌کند علاقه ایجاد می‌کند، جاذبه ایجاد می‌کند. 
جاذبه‌ای که فوق آن‌ها است، این مرتبه چهارم است و باید به گونه‌ای باشد اگر بهشت و جهنمی و معادی نبود یا اینکه او مخلوق این وجود کامل نبود معاذ الله قائل به این شد که شرک است، این یک مطلقی است که دیگری هم هست، (معقول نیست ولی می‌شود فرض کرد) باز مقابل این جلال و جمال و این عظمت و این شکوه باید تواضع کرد، تذلل کرد. این حب است که به قرینه تقابل این معنای خاص را افاده می‌کند و در روایات و بعضی ادعیه هم اشاره شده است که اگر آنجا هم ببری باز این‌جوری می‌گویند معلوم می‌شود که از آن سائق‌ها آزاد شده است و یک سائق بالاتری در او طلوع کرده است و به اینجا رسیده است. 
این چهار می‌شود که در اینجا خودی به یک معنا نیست، خود به معنای رهایی از عذاب یا تحصیل ثواب، یا ادای شکر به عنوان اینکه او حقی بر من دارد، این نیست، اینجا بحث «من» نیست، بحث از عظمت اوست که بنده و شخص را گرفته است. 
این وجود مجذوب آن عظمت شده است. 
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ممکن است اینجا یک پنجم هم تصویر بکنیم که در روایت اهل بود. به این بیان که در حب هم محبی وجود دارد، (اینها شبیه آن است که در بحث‌های عرفانی، شهود می‌گویند) گویا در حب باز خود را می‌بیند و دوست دارد، این دوستی برای او یک ابتهاج است، یک لذت است، یک لذتی فوق لذائذ است، این حب یک لذتی است فوق لذائذ قبلی که در شکر و رغبت و رهبت بود. 
باز هم یک جوری خود شخص مطرح است در حب و آن علاقه و ابتهاج در او مطرح است، او شاید در آنجا که می‌گوید «وَجَدْتُکَ أَهْلاً لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُک» می‌خواهد بگوید یک چیز بالاتری است که در آن امر بالاتر، «خودی» نیست، فرض بگیریم من ابتهاج هم پیدا نمی‌کردم، باز عقل از احساس بالاتر می‌آید، عقل می‌گوید باید مقابل او تذلل کرد. 
﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ﴾[footnoteRef:9] در بعضی روایات شاید معتبر هم باشد، دارد مراد الا یعرفون، یعنی جایی که آنجا فقط معرفت حاکم است، حتی این احساس عرفانی و ابتهاج درونی هم مطرح نیست.  [9:  - سوره ذاریات، آیه ۵۶] 

این حرف‌هایی است که یک مقدار در عرفان آمده است ولی اینها یک چیزهایی است که ریشه هم دارد، هر چه در عرفان نظری ما آمده باشد، یا در عرفان عملی ما آمده باشد نمی‌گوییم درست است، همه جای نقد و بررسی دارد، در فلسفه هم این‌طور است ولی در آنجا بیشتر چون ذوقیات آن زیاد است و بعضی ذوقیات قابل دفاع نیست یا ما نمی‌فهمیم، جای بحث دارد. ولی این یک امری است که «أَهْلاً لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُک». 
در اینجا که می‌گوید تو را اهل عبادت یافتم، احساس دیگر نیست، من نیستم، «من» بهشت و جهنمی نیستم، من شاکر نیستم، من محب هم نیستم، چون حب یک احساس و هیجان درونی است، یک عاطفه روان‌شناختی است که بالاتر از قبلی است. 
این هم می‌شود ندید، «أَهْلاً لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُک»، وقتی من می‌بینم این جلال و جمال، جذب هم نکند عقل می‌گوید باید تذلل کرد تخشع کرد. 
این پنج مرتبه می‌شود و هر مرتبه‌ای البته خود مراتبی دارد، البته مرحوم شهید جمله‌ای دارد، خود علامه مجلسی در همان جلد هفتاد مطالبی دارد گاهی تا هشت سائق بیان کرده‌اند، حیاء عن الله، طاعتا، قربا، منتهی وقتی دقت بکنیم آنجا دیگر چیز جدایی از اینها نمی‌شود. 
در روایات هم آن تقرب را ممکن است کسی تقریرهایی بکند که غیر از این پنج تا بشود، اما آنکه مهم‌تر است این پنج مرحله‌ای است که اینجا ذکر شده است. 
نکات تکمیلی
اگر دقتی بفرمایید، چند نکته را در تکمیل بحث عرض می‌کنم. 
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اینکه این رهبت و رغبت و شکر و حب که گفته می‌شود، مخصوصاً رهبت و رغبت و شکر، اینها یک معنای عامی دارد که در بقیه هم هست، همان محب هم اینکه حب او را به تذلل و تواضع وا‌می‌دارد، یک نوع خوفی آنجا هست، اگر این کار را نکند از این لذت حب محروم می‌شود. 
لذا حب و شوق به معنای عام، این مقسم اینجا نیست، یعنی قاسم و فاصل نیست، آن معنای عام در همه اینها هست. گاهی وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم آن شوق و خوف و آن کذا و کذا در دیگری هم هست، اینجا خوف و شوق، حب و شکر معانی خاص داشت که اینها قسیم می‌شد و الا معانی عامی دارد که در یکدیگر هست همدیگر را پوشش می‌دهد. 
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اینکه این تقسیمی که حداقل می‌گوییم این پنج مدارج که ذکر شد، این به نحو مانعة الخلو است، روشن است، عبادت کسی می‌کند، یکی از اینها است، عبادتی که از دنیا بالاتر آمده است، نگاه او به عالم قدس است، یکی از این مراتب را دارد 
اما مانعة الجمع نیست؛ یعنی این می‌شود همه اینها می‌شود در یک جا جمع بشود، یعنی عبادتی بکند که هم رغبت دارد، هم رهبت دارد، هم شکر دارد، هم حب دارد، هم آن معرفت اهلیت را دارد، همه اینها می‌شود یک جا جمع بشود. یا دو تا یا سه تا در یک جا جمع بشود. 
بنابراین تقسیمی که اینجا می‌گوییم یعنی مانعة الخلو است و الا مانعة الجمع نیست، جمع هم به شکل دو تا، سه تا، یا همه است. 
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این است که جمع اینها انحایی دارد، در نیت در باب صلاة اوایل باب صلات بحث شده است. 
۱- یک وقتی جمع است به شکل اینکه هر کدام از اینها جزء العله و جزء السائق است برای اینکه فعل را انجام بدهد. این ۲۰ درصد، آن ۲۰ درصد و هر پنج تا هر کدام بیست درصد تأثیر در انجام دارد، که اگر یکی از اینها نباشد انجام نمی‌دهد، این تجمیع به شکل درصدی
۲- جمع است ولی به شکل یکی از اینها یا دو تا از اینها اصل است و مستقلاً عمل می‌کند و بقیه ضمیمه شده است. 
۳- ترکیب به این شکل است که در عین ترکیب هر کدام مستقلاً اثر دارد؛ به حیثی که اگر فقط این بود انجام می‌داد، آن هم فقط بود انجام می‌داد، پنجمی هم به تنهایی بود انجام می‌داد و الان همه هست و ترکیب شده است. 
این ترکیب هم که اینجا متصور است، چندین نوع دارد از جمله این دو سه نوع که اینها جزء شده‌اند، 
یا اینکه یکی اصل است و بقیه فرع است
یا اینکه همه اصل هستند ولی الان جمع هستند. ، همه مستقلاً تأثیر می‌گذارند و جمع هستند. 
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که بحث فقهی دارد و اینجا اشاره بکنم این است که معمولاً می‌گویند اگر کسی عبادت را برای دنیا انجام می‌دهد، ریائاً انجام می‌دهد یا برای منافع دیگری عبادت می‌کند برای ورزش، برای نرمش، این را می‌گویند باطل است، اصل این حرف درست است 
ما اینجا یک ملاحظه‌ای داریم که نمونه هم دارد و آن اینکه کسی عبادت می‌کند برای منافع دنیوی، ریا نه! آن‌ها ادله خاصی دارد در بحث‌های قبل هم جدا کردیم ریا را از بقیه چیزها. آن نه. 
اما غیر از ریا، منافع مادی، ذکر می‌گوید، عملی انجام می‌دهد (بوعلی سینا در فلان جامع شهر دو رکعت نماز می‌خواند برای اینکه فلان مسئله‌ای که در آن گیر کرده است، حل بشود) این برای یک کار دنیوی انجام می‌دهد، اینها چه؟ 
ما به نظرمان می‌آید (این تنها طرح بحث است که در جای خود باید بحث کرد) به نظر می‌آید عمل، ریا نباید باشد، ولی برای غیر ریا، دنیوی، دو قسم است؛ 
یک قسم این است که می‌خواهد کاری انجام می‌دهد که مجاری دنیوی برود چیزی را حل بکند، این هم نه. 
اما اگر توسل به خدا و مبادی غیبی پیدا می‌کند که آن اینها را، فرمان را بچرخاند، این به نظر می‌آید باطل نیست، خیلی چیزها دارد که برای رفع گرفتاری آن دعا را بخوان، زیارت بخوان و غیره. 
علت این است که در اینها آخرت هست، غیب است، متوسل به یک جای دیگری می‌شود که از طریق دیگری، با دخالت او تغییر ایجاد بشود، این شاید اشکالی در آن نباشد و نیاز به تحلیل دارد. این مثل صلاة استیجاری است که داعی داعی مطرح کرده‌اند. 
این نکته هم هست که این نوع مسئله منافات با آنکه می‌گویند عبادت باید برای خدا باشد، نیست، این برای خدا به معنای عام هست، منتهی خدا را واسطه قرار می‌دهد، این چیزی است که در عبادات استیجاری آمده است و بعضی اینجا طرح کرده‌اند و به نظر درست است. 
[bookmark: _GoBack]این یک زاویه از دید مراتب بود. این شش هفت بحثی است که اینجا مطرح کردیم. چهار پنج تا هست که ان‌شاءالله بعد.
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